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يکی شان چارچشمی مرا می .گاه و بی گاه به خانه می ريختند.  روزگارم را سياه کرده بودند
من ميگفتم فرار . مراقب باش فرار نکند: رئيس شان می گفت. پاييد دست از پا خطا نکنم

  . من که گناهی نکرده بودم! فرار کنم؟چرا؟ چرا بايد 
طور کتاب های ق. زير و رو می کردند را کتابخانه.   آنها همه ی خانه را به هم می ريختند

  . دنبال مدرک يا سرنخ مهمی بودند" را ورق می زدند و ظا هرا
وقتی از غرزدنم . من مدام غر می زدم و اعصابم به هم می ريخت ،   اوايل که می آمدند

بهتر :  يقه ام را محکم می گرفت و می گفت،  همان که نگهبان دائمی ام بود ، سته می شدندخ
آرام می شدم و با لحنی مودبانه توضيح می دادم که من هيچ . من می ترسيدم! است خفه شوی

جرمی مرتکب .همه ی زندگی م آشکار و پنهان همين است. چيزی برای پنهان کردن ندارم
 اما آنها همچنان به زير و رو کردن خرت و پرت ها .م چيزی را قايم کنمنشده ام که بخواه
  .شما کثافت ها فقط بلديد لفظ قلم صحبت کنيد: يک بار يکی شان گفت. ادامه می دادند

دقت می . انه مشغول می شدمچند ساعتی را به جمع و جور کردن خ  ،  وقتی که می رفتند
اما خيلی ديرتر می فهميدم که . اوايل متوجه نمی شدم. کردم چيزی از وسايلم گم نشده باشد

در . ساعت مچی ام را برده بودندمثلا چند قطعه عکس يادگاری، نامه های قديمی و فندک و 
بازرسی های بعدی به آنها ميگفتم که بايد وسائل شخصی م را قبل از بردن ، صورت جلسه 

ئيس شان هر بار موقع رفتن عذرخواهی در عوض، ر. که البته جواب سر بالا می دادند. کنند
انشا ء االله مشکلی برايتان پيش نخواهد . مسئله ی مهمی نيست: کوچکی ميکرد و می گفت

گاهی تعارف ميکرد يکی از همکارانش در مرتب کردن خانه کمکم کنند که نمی پذيرفتم .آمد
  .و تشکر می کردم

وقتی که می . تکراری را اجرا می کردند و همان برنامه ی   هفته ای دو يا سه بار می آمدند
تقريبا همه شان يکی . رفتند، معمولا يکی از همسايه ها در می زد و پرس و جويی می کرد

يکی شان که بقال محله بود،حتی قول داد از طريق دامادش . يکی آمده و هم دردی کرده بودند
اما هيچگاه توصيه . ره ای بود کا،ظاهرا داماد او در يکی از نهادهای مهم. برايم کاری بکند

مسئله ی کوچکی پيش آمده که : به او گفته بودند. هايش تاثيری در ادامه ی بازرسی ها نکرد
  .حل خواهد شدانشاء االله 

بس که آمده و همه جا را .   بعد از يکی دو ماه ديگر به آن وضعيت آشفته عادت کرده بودم
پشت ميز کارم ، جلو کامپيوتر . انه را نداشتمبه هم ريخته بودند ، حوصله ی مرتب کردن خ
چند . تشک روی تخت را پاره کرده بودند. می نشستم و دور و برم پر از آت و آشغال بود

جر می دادند و ديگر شباهتی به يک را اما هر بار مامور ها آن . بار آن را دوخته بودم 
گوشی تلفن هم وضع .يدم روی زمين می خواب. چيز آشغالی شده بود.تشک معمولی نداشت

 باز و بسته اش کرده و تويش شنود کار گذاشته بودند، شماره ها را بارها . بهتری نداشت
   . هايش خراب شده بودکليد دو تا از. درست نمی توانست بگيرد

  
  
  



  آن قدر وسايل شخصی و خرت و پرت های بی اهميت را با خود برده بودند که من نمی 
هيچ کدام . آلبوم عکسم خالی شده بود. قا چه چيزهايی را از دست داده بودمتوانستم بفهمم دقي

تمام کتاب هايی  را که در طول سالها جمع آوری . از نامه های قديمی ام را پيدا نمی کردم
وقتی که ديگر چيزی برای . با خود بردندکرده و روی بعضی شان امضای نويسنده اش بود،

اين بار بی آنکه خواسته باشم، صورت . کامپيوترم را برداشتندبردن نماند، با احترام کامل
  .جلسه ای تهيه کرده و رسيدش را تحويلم دادند که برايم اهميتی نداشت

  
  

. خوشحال بودم و به خيالم ديگر کاری به کارم نداشتند.   ده روزی می شد که پيدای شان نبود
ز ماه ها در آن احساس آرامش داشته سعی کردم از نو خانه را مرتب کنم ، طوری که بعد ا

اما . کار ، بيشتر از يک روز طول کشيد.  يکی از زن های فاميل آمد و کمکم کرد.باشم
. کتاب های معدودی را که باقی مانده بود در قفسه ها چيدم. احساس خسته گی نمی کردم

دم و چای می ب می خواندر حالی که داشتم کتا. ريشم را که انبوه و کثيف شده بود، زدم
  .نوشيدم، کنار پنجره نشسته بودم و از هوای خنک شهريور لذت می بردم

در . از ديوار پريده بودند توی حياط.   ناگهان و به روال هميشه گی سر و کله شان پيدا شد
 درباره ی زنی که در .از نو همه چيز را به هم ريختند. همان تيم قبلی بودند. هال باز بود 
همان موقع تصميم گرفتم . خانه کمک کرده بود، کلی سوال های بی ربط پرسيدندتمييز کردن 

  .بنابراين کاملا خونسرد و بی تفاوت رفتار می کردم. با شرايط جديد و احتمالا بدتر کنار بيايم
آزمايش کوچکی لازم داريم که لازم نيست به :   دست آخر، رئيس شان با لحنی مودبانه گفت

من اعتياد : گفتم. آزمايش ادرار بود. مين جا نمونه را بدهيد با خودمان می بريماداره بياييد ، ه
  .اعتياد به ما ربطی ندارد ما داريم راجع به موضوع ديگری تحقيق می کنيم: گفت. ندارم

همان ماموری که نگهبان دايمی ام .   شيشه ای تحويلم دادند که رويش برچسبی با اسم من بود
 به دقت نگاه می کرد مبادا غير از ادرار چيز ديگری در شيشه  .تراح آمدبود، با من توی مس

  .بريزم
   .  اين آزمايش سر آغاز فصل تازه ی تحقيقات بود
دو يا سه بار .چند بار ادرارم را بردند.   هر روز مسئله و آزمايش تازه ای پيش می آمد

 به موی سر،آب دماغ  رسيد نوبتبعدها . و  بيشتر از ده بارنمونه ی خونم را گرفتند. مدفوع
  .حتی بعضی نمونه گيری های شرم آورو خلط و بزاق و 

ابتدا خانه را کاملا به هم می ريختند، طوری .  البته شيوه ی کارشان تغيير چندانی نکرده بود
آن وقت، با مقدمه چينی مختصری اعلام می کردند . که بی شباهت به يک آشغال دانی نباشد

عادت کرده بودم ، با ورود شان بند پيژامه ام را کمی . ه گيری تازه آماده شومکه برای نمون
اما هر بار لازم می ! نه، فعلا لازم نيست:رئيس شان می گفت.شل کنم يا آستينم را بالا بزنم

. چشمی مرا می پاييد، مسئول نمونه گيری بودهمان که نگهبان دائمی ام بود و چهار . شد
ظاهرا مدرک يا سرنخ .اگر لازم می شد، تا مستراح همراهی م می کردخونم را می گرفت و 

  .کافی به دست نيامده بود
همکار جديد شان ، دکتری .   در روزهای بعدی، شروع کردند به نمونه برداری از پوست

بود که با دقت نمونه ی کوچکی از پوستم را بر می داشت و بلافاصله ، جای زخم را 
  . دپانسمان دقيقی می کر

  
 او که علاقه ی عجيبی به .  يکی از دوستانم نمونه برداری از پوست را مشکوک می دانست

شايد زير پوستت فرستنده ی ريزی کار گذاشته باشند تا : فيلم های سينمايی داشت، می گفت
و فرضيه اش را !  خيال باف : من به  او می گفتم. هر جا که می روی بتوانند تعقيبت کنند

از بابت کارهای  .من مجرم نبودم که قصد فرار داشته باشم.  خودم تلقی می کردمتوهين به



آنها بی دليل زندگی م را از ريخت . کرده و نکرده ی خودم، هيچ نگرانی خاصی نداشتم
  .انداخته بودند

  
حتم . چندان هم نا موفق نبودم.  اما من سعی می کردم  خودم را با شرايط جديد وفق بدهم  

،بارها به خاطر پرونده ی من مورد توبيخ و توهين مامورهای بازرسی تا آن موقع داشتم، 
پشت آن نگاه های غضب آلود، نوعی . اين را از نگاهشان حس می کردم. واقع شده بودند

  با التماس از من می خواستند، کاری کنم يا سر نخی . التماس رذيلانه  پنهان شده بود
  .گاهی بر پستی و زبونی آنها ، دل می سوزاندم.بدهم که آمرين شان را با آن خشنود کنند

  
  
آزمايش ها و نمونه برداری های خطرناکی انتظارم را . اما کار به همين جاها ختم نمی شد  

ز استخوان نمونه وقتی به هوش آمدم، گفتند از مغ. يک بار، بی هوشم کردند.می کشيد
  .دبرداری کرده ان

  
روز به روز ضعيف تر و ناتوان تر . اما بروز نمی دادم. ترس، ناگهان بر من چيره شده بود 

ساعت ها دراز می .ديگر حوصله ی مطالعه کردن و راديو گوش دادن را نداشتم.می شدم
گاهی کسی می آمد .وزنم پايين آمده بود و اشتهايم صفر بود. کشيدم و به سقف خيره می شدم

  .از خوراکی چندشم می شد. اما من بدم می آمد. م درست می کردو غذايی براي
. بعضی ها می خواستند به دکتر مراجعه کنم.   دوستان معدودم با تلفن حالم را جويا می شدند

گاهی با . همان آقايی که نمونه های عجيب می گرفت، دکتر بود. در حالی که لزومی نداشت
او . يزی نمی توانم بخورم يا حالم به هم خوردهدرباره ی اينکه چ. او مشورت می کردم

نشاءاالله مشکل حادی ا! به دکتر گوش بده: توصيه های کوتاهی می کرد و رئيس شان می گفت
  .پيش نخواهد آمد

بنابراين خودم .   هر چه من ضعيف تر می شدم، احساس می کردم آنها  مهربان تر می شدند
. گری از گوشت، پوست، خون يا مايع مغزی بردارندپيشنهاد می دادم نمونه ی ديداوطلبانه 

روزی که ديگر چيزی برای نمونه گيری پيدا نشد، خواستم از ناخنم تکه ای را برای آزمايش 
و در نهايت مسئوليت آن را بر . دکتر موافق بود، اما رئيس تيم با ترديد پذيرفت. بردارند

 در آن با مسئوليت شخصی و پيشنهاد زير ورقه ای را امضاء کردم که.عهده ی خودم گذاشت
  .خودم ، پذيرفته بودم از ناخن هايم برای آزمايش های ويژه نمونه برداری کنند

  
کسی . دوستان ، آشنايان و همسايه ها ديگر موضوع تکراری و بی مزه ای شده بودم  برای 

جکاو و نگاه من هم البته بی ميل نبودم چشم های کن.اهميت نمی داد چه بلايی سرم می آيد
  .های فضول را، مثل مگس های مزاحم از دور و برم بپرانم

وانگهی، .   حضور تيم بازرسی برای پر کردن جای خالی دوستان و آشنايان کفايت می کرد
انگار ، سال ها زير يک سقف يا در يک محله ی کوچک با آنها . به آنها عادت کرده بودم

گاهی .  اما ظريف و جان دار ، بين ما شکل گرفته بود رابطه ای ناپيدا ،.زندگی کرده بودم
خاطره های شان . تعريف می کردندآنها می نشستند و خاطره .رئيس شان پی کاری می رفت

البته زياد خوشايند نبود ، اما طوری نقل می کردند که آدم دوست داشت بنشيند و تا آخر گوش 
  . بدهد

قرص هايی داده بودند که بايد .  از آن ها نبود  گاهی روزها و شب ها سپری می شد و خبری
. مشکل خاصی نداشتم.مصرف می کردم ، تا عوارض آزمايش های سخت را برطرف کنند

همسايه . کسی تلفن نمی کرد. اما دلم می خواست هر روز يکی دو تای شان را در خانه ببينم
  .اشتندها که هيچ، حتی نزديک ترين دوستانم تمايلی به احوال پرسی م ند



  
دليلی . آنها می خواهند خوش باشند. مردم دنبال رفاه و آسايش هستند.  من درک می کردم

مشکل من کاملا شخصی . نبود ، خود را آلوده ی قضيه ای کنند که هيچ ربطی به آنها نداشت
بنابراين سعی می کردم، غم ها و .حتی از فضای بسته ی خانه ام بيرون نمی زد. بود

مأمورها مرتب .اين اواخر غمی هم ، البته نبود.  عصبانيت ها يم را بروز ندهمافسردگی ها و
برای خودشان چای درست می کردند و به بهانه ی دستور ويژه ای ، . می آمدند و می رفتند

  .پيش می آمد تا پاسی از شب ماندگار می شدند
  
  
  
  
  
ارو ها را به زور به د. نگهبان هميشه گی م نقش يک پرستار بی رحم را بازی می کرد 

اگر در برابر آزمايش ها از خودم مقاومت نشان می دادم، با خشونت يک . خوردم می داد
وانمود . پرستار حرفه ای وادارم می کرد تزريق ها و نمونه برداری های سخت را قبول کنم

  .بخشی از يک پروژه ی درمانی بود برنامه هايی که اجرا می شد،  آنمی کرد، همه ی
از پسرش حرف می زد که دانشجوی مهندسی بود و می خواست بعد از فارغ التحصيل   

  .شدنش، کار مهمی برايش رديف کند
وقتی که لخت بودم، فيلم برداری می .  گاهی هم شوخی های زننده و بی رحمانه ای می کرد

: ه ميگفتبا خند.  که در طی ماه ها تزريق کرده بودند بود،روی بدنم جای آمپول هايی. کرد
با . راست می گفت! اين فيلم را به مردم نشان بدهيم، می گويند سال ها معتاد تزريقی بوده ای

  .تمام بد حالی م ، فيلم را که ديدم، از ديدن آن بدن درب و داغان، خنده ام گرفت
خانه ام را تبديل به يک کلينيک پزشکی .   با اين حال مطمئن بودم، به راحتی نخواهم مرد

 در شرايط بحرانی به .دستگاه های مختلفی در گوشه و کنار اتاق نصب شده بود. ه بودندکرد
احتمالا نتوانسته بودند، مدارک کافی را برای . کمک اين دستگاه ها خطر را رفع می کردند

طرح اتهام برای .  سلامتی م بودنداز طرفی بايد مراقب. طرح يک اتهام بزرگ جور کنند
  .ه ای نداشتيک مرده، هيچ فايد

  ظاهرا گرفتار پرونده ای شده بودند، که نه می شد آن را مختومه اعلام کرد و نه در حدی 
بنابراين کنترل گفتار و رفتار شان را کم کم از . بود که قابل ارائه به يک دادگاه صالحه باشد

ر يک تو را د: يکی شان می گفت! نمی گذاريم قسر در بروی: می گفتند. دست داده بودند
نبودن :  رئيس شان می گفت!زيرزمينی می اندازيم که بپوسی و هيچ کسی  خبر نداشته باشد

و تعجب می کرد که چرا هزينه ی بيت المال را صرف زنده نگه . تو از بودنت بهتر است
  !داشتن من کرده اند

 بايد برای   سرانجام، بعد از مدتی ، تهديد ها و خشونت ها را فراموش کردند و خبر دادند که
اما توضيحاتی که دکتر می داد، بيشتر به يک کالبد شکافی . يک عمل جراحی ، آماده شوم
  .اشاره می کرد تا عمل جراحی

از .  به راحتی فحش می دادم.   تصميم گرفتم در اين مورد خاص تا دم مرگ مقاومت کنم
، تا کالبد شکافی يا تخت می پريدم  پايين و  خودم را با همه جور ترفندی زخمی می کردم

  .اما آنها در تصميم شان از من قاطع تر بودند. عمل جراحی را به تعويق بيندازم
به آنها بد و بيراه . داد و بيداد راه انداختم.   روزی که می خواستند برای عمل ، حاضرم کنند

  . می گفتم و  نفرين شان کردم
ايم را به تخت ببندند و آمپول بی هوشی را   رئيس شان دستور داد مانند ديوانه ها ، دست و پ

  .تزريق کنند



  
  .  نمی دانم چند ساعت يا چند روز را در بی هوشی سپری کرده بودم

کسی در آشپزخانه داشت کار می . دور و برم مرتب بود.   متوجه شدم که در خانه هستم
  . دنم را برانداز کردملباسم را کندم و در آينه ی قدی ب. به سختی از روی تخت بلند شدم. کرد

  
کاری که کرده بودند، شباهتی به عمل .   پانسمان های روی شکم و صورتم را برداشتم

در پهلو . از قفسه ی سينه تا پايين شکم، بخيه خورده بود. جراحی و حتی کالبد شکافی نداشت
  .کردپايين تر، بيضه ها ورم کرده و درد می . جای ضربات عميق چاقو ديده می شدهايم 

فکم .  جای زخمی روی صورتم بود که بسيار به جای گلوله شبيه بود،  عجيب تر از همه
اما خوشحال بودم که ديگر . دچار مشکل شده و احتمالا ، نمی توانستم به راحتی صحبت کنم

دلم می خواست کنار پنجره بنشينم و از هوای خنک شهريور لذت . از هيچ کس خبری نبود
  .ببرم

  
   ٢٠/۵/١٣٨۴........                                       جمعه         

  
  !                                                                         امضا محفوظ 

  
  
  
  
  
  
  
     


